انترناسیونال ۲۲۷

از میان سئوالات جلسه اینترنتی هفتگی حمید تقوائی
  یک هشت مارس رادیکال و سراسری در گرو چیست؟
این متن بوسیله   ناصر احمدی پیاده و تایپ شده است. 
ناصر احمدی:  اولین سئوالم در رابطه با نحوه تلاش حزب کمونیست کارگری برای ۸ مارس است و دومی هم مربوط به طرد شدن جمهوری اسلامی و بسته شدن سفارتخانه های رژیم است. همه میدانیم که امسال صدمین سال روز جهانی زن است و از نظر سازماندهی در ایران هم مسلما  حزب مثل تمامی سالهای گذشته فعال خواهد بود. سئوال من اینست که در رابطه با ۸ مارس  شما روی چه محورهایی انگشت میگذارید؟ آیا میتوانیم رادیکالیسم و گستردگی  اعتراضات ۱۶ آذر را در مراسم ۸ مارس نیز داشته باشیم؟   چه کنیم که برخلاف سالهای پیش که صرفا در یکی دو پارک آنهم فقط در سطح تهران برگزار میشد  این بار نه تنها در اغلب شهرهای ایران اتفاق بیافتد بلکه با تجمع های مختلف و در مکانهای متفاوتی برگزار شود؟ 
سئوال دوم من در  مورد محکومیت جهانی جمهوی اسلامی است. حزب شعار طرد جمهوری اسلامی در سطح جهانی را مطرح میکند. چطور میتوان این شعار را عملی کرد؟   آیا مثلا مردم ایران باید پلاکارد و بنر خاصی را بلند کنند، شعار خاصی  سر بدهند و اعتراض خاصی را سازمان دهند؟
حمید تقوایی: در مورد   هشت مارس ابتدا باید گفت که   در چند سال اخیر اولا این روز از جانب چپ جامعه بعنوان روز جهانی زن ( در مقابل روزهای سلطنتی و اسلامی) در میان مردم و در جنبش آزادی زن تثبیت شده است و  ثانیا در این روز مراسم بزرگداشت زن و اعتراض به بیحقوقی زنان  در اشکال رادیکال و نسبتا گسترده ای برگزار شده است. اگر یادتان باشد سال گذشته  علیرغم اینکه رژیم اجازه نداد مردم در پارکها و مراکز دیگر دست به تجمع بزنند ولی به طور گسترده ای در خیابانها و در سطح شهرهای مختلف مردم روز جهانی زن را بزرگ داشتند و یک فضا و جو رادیکال و چپی هم  بر روز جهانی زن حاکم بود. 
در مورد  چگونگی بزرگداشت ۸ مارس  امسال به نظر من نمونه روز جهانی کودک الگوی خوبی است. در این روز بنا  گزارش خود رسانه های حکومتی   در ٥٢ شهر طرفداران و مدافعین حقوق کودک تجمع کردند و مراسمهای مختلفی بر پا داشتند.  گرچه رژیم نسبت به روز جهانی زن حساسیت بیشتری نشان میدهد اما در روز جهانی کودک هم شعارها و بیانیه های رادیکالی مطرح شد و نفس این حرکت به نظر من نشان میدهد که بر پا کردن تجمعات   گسترده و در یک مقیاس سراسری در روز جهانی زن نیز امکانپذیر است.   باید تلاش کرد که  ۸ مارس   صرفا به تهران و آنهم به یکی دو پارک محدود نشود بلکه کوشش کنیم که در شهرهای مختلف و در مکانها و محلات  تجمع متعددی در هر شهر، مراسم ۸ مارس را برگزار کنیم.  این کاملا عملی است که در کارخانجات و در ادارات  و  مدارس و دانشگاه ها ساعاتی را دست از کار کشید و دور هم جمع شد و به جشن و بزرگداشت این  روز اختصاص داد.
از لحاظ مضمونی باید خواست لغو آپارتاید جنسی را محور قرار داد. میتوان ۸ مارس را به یک حرکت اجتماعی و سراسری  و یک موج اعتراضی وسیع علیه آپارتاید جنسی تبدیل کرد. اگر فعالین جنبش آزدی زن،  چنین حرکتی را  در دستور خود بگذارند مسلما این حرکت عملی خواهد شد.  
در مورد جامعه ایران تنها بیان اینکه در حق زنان تبعیض روا میشود کافی نیست. این هنوز ابعاد دهشتناک بیحقوقی و بی حرمتی دولتی و قانونی و رسمی نسبت به زنان را نشان نمیدهد.  امروز  در تمام کشورهای جهان در سطوح مختلفی  تبعیض جنسی وجود دارد و زنان شهروندان درجه دوم محسوب میشوند اما موقعیت فرودست زنان در جامعه ایران حتی قابل درجه بندی نیست، مادون تمام درجات است! 

 زن، در قوانین دولتی  رسما و صراحتا نیمی از مرد محسوب میشود، در ایدئولوژی و فرهنگ منحط  حکومتی  زن منشاء فساد اخلاقی و گمراهی مردان تلقی میشود و فلسفه حجاب اسلامی نیز اساسا از همین نوع نگرش  به زن، زن بعنوان کالای جنسی و لزوم دور داشتنش این کالا از چشم نامحرم  در یک بسته بندی سیاه، نشات میگیرد. 
این علنا و صریحا یک نظام تمام عیار آپارتاید جنسی است که باید به همین عنوان مورد تعرض زنان و مردان آزادیخواه در ایران، و باید تلاش کرد در کل دنیا،  قرار بگیرد.  دقیقا مانند رژیم آپارتاید نژادی آفریقای جنوبی که سیاهپوست و سفدپوست  را از هم جدا میکردند، جمهوری اسلامی بین زن و مرد یک دیوار کشیده است و آنان را همه جا، در مهمانیها، در میادین ورزشی، در کلاسهای درس، در اتوبوسها، و همه مکانهای تجمع عمومی  از هم جدا میکند.  این توهین و بی حرمتی به زن و مرد و به همه آحاد جامعه است. این توهین به بشریت است.  زمانی که   پنجاه درصد جامعه را به اسارت میگیرند درواقع کل جامعه را به بند  کشیده میشود  و  کل جامعه  اعم از زن و مرد از چنین تبعیضی رنج میبرد و زجر میکشد. 
به همین دلیل به نظر من  هشت مارس امسال، صدمین سالگرد برگزاری روز جهانی زن، فرصت مناسبی است برای اینکه از دنیا بخواهیم حکومت آپارتاید جنسی در ایران را محکوم و طرد کند. اینجا به سئوال دوم شما در مورد منزوی کردن جمهوری اسلامی میرسیم. 

چگونه میتوان جمهوری اسلامی را منزوی کرد؟

حزب کمونیست کارگری  سیاست طرد و منزوی کردن جمهوری اسلامی در سطح جهانی را  در دستور خود قرار داده است. کلید پیشبرد این سیاست بسیج مردم آزادیخواه دنیا، اتحادیه های کارگری و نیروها و نهادهای مترقی و آزادیخواه و سکولار و انساندوست در کشورهای مختلف است.

مردم جهان بویژه مردم کشورهای غربی  را باید نسبت به عمق و گستردگی جنایات جمهوری اسلامی آگاه کرد و دولتها و نهادهای بین المللی را تحت فشار مردم خود این جوامع به قطع رابطه با جمهوری اسلامی وادار نمود.  در مورد رژیم آفریقای جنوبی این امر اتفاق افتاد و در مورد رژیم آپارتاید جنسی در ایران هم میتوان این امر را عملی کرد.  کارگران و مردم ایران باید این را در فراخوانهای مختلفی از مردم دنیا بخواهند. باید به جهانیان اعلام کرد که این رژیم نماینده مردم ایران نیست، قاتل مردم است و نباید از جانب هیج حکومت و نهاد بین المللی ای به رسمت شناخته شود.   
البته   میدانم که امروز توازن قوا در ایران اجازه نمیدهد که مردم و فعالین جنبش آزادی زن و کلا جنبشهای اعتراضی مردم بطور علنی و صریح و با اسم و رسم این فراخوان را مطرح کنند، اما میتوان چنین بیانیه ها و فراخوانهائی را با امضای جمعی از دانشجویان و یا کارگران و یا مردم فلان کارخانه و یا دانشگاه و یا محله معین اعلام کرد و به جهانیان گفت که ما مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمیدانیم، این حکومت آپارتاید جنسی واعمال شنیع ترین تبعیضات و بیحقوقیها علیه زنان و علیه کل مردم است، و  باید از جانب هر دولت و نهاد و شخصیت و سازمانی که اندک ادعای مدنیت و انساندوستی دارد  محکوم و طرد شود. حزب ما با تمام توان خود میکوشد هشت مارس امسال را به نقطه آغاز این تعرض جهانی علیه جمهوری اسلامی تبدیل کند.*
